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تهیه‌کننده فیلم »مســت عشــق« حسن 
فتحــی با اعــام جرئیاتــی از مراحل نهایی 

آماده‌ســازی این فیلــم، از برنامه‌ریزی برای 
اکران در تابستان و پاییز امسال خبر داد.

مهــران برومند در گفت‌وگویی با ایســنا 
درباره زمان اکران فیلم »مســت عشق« که 
پیش‌تر احتمال داده می‌شد در نوروز امسال 
روی پرده ســینماها برود، بیان کــرد: ابتدا 
قصد داشــتیم در همین فصــل بهار و نوبت 
عیــد فطر فیلــم را اکران کنیــم، ولی بنا بر 
نظر پخش‌کننده ترکیه‌ای و دیگر کشورهایی 
که قرار اســت همراه با ایران، فیلم را نمایش 
دهند، تصمیم گرفتیم همزمان با بازگشــایی 
مدارس و دانشگاه‌ها در ماه سپتامبر میلادی 
مصادف با شــهریور و مهرماه فیلم »مســت 

عشق« را اکران عمومی کنیم.
این زمان هنوز به طور کامل قطعی نیست 
چــون فعلا منتظــر دریافت پروانــه نمایش 
هســتیم تا بعد برای انتخــاب پخش‌کننده 
ایرانی تصمیم بگیریم. او در پاســخ به اینکه 
آیــا فیلم برای دریافت مجــوز دچار ممیزی 
شــده اســت؟‌ گفت: در این مورد در تعامل 
ســازنده با مجموعه وزارت ارشــاد هســتیم 
و ان‌شــاءالله بدون مشــکل با هماهنگی‌های 
صورت گرفتــه بتوانیم مجــوز نمایش فیلم 

را بگیریم کــه همینجا از آقایــان خزاعی و 
ایل‌بیگی برای ایجاد این فضا تشــکر می‌کنم. 
البته برای پروانه نمایش زمســتان سال قبل 
درخواست دادیم تا مراحل اداری پیش برود 
و بخش‌هایی از فیلمبرداری فیلم هم که باقی 
مانده بود بهمن و اوایل اســفند سال 1400 
تمــام شــد و هم‌اکنون فیلــم مراحل نهایی 
آماده‌ســازی را طــی می‌کنــد.   وی درباره 
اینکه چه کسانی جایگزین همایون شجریان 
و سهراب پورناظری برای خوانندگی و ساخت 
موسیقی فیلم شده‌اند؟ گفت: همکاری آقایان 
شــجریان و پورناظری به دلیل تغییر شرایط 
مالی میســر نشــد. در حال حاضر موسیقی 
متن توسط فاهیر آتاک اوغلو -از آهنگسازان 
برجسته ترکیه- ســاخته خواهد شد و برای 
خواننده هم به دنبال گزینه مناســب هستیم 
و هنــوز به جمع‌بنــدی نهایی نرســیده‌ایم، 
امــا حتما بخش‌های آوازی به زبان فارســی 
خواهد بود.  بــه گفته وی فیلم برای نمایش 
در ایران به زبان فارســی دوبله می‌شود و در 
ترکیــه هم به زبان ترکی دوبله خواهد شــد. 

برومنــد همچنین در ایــن گفت‌وگو از یک 
پروژه مشــترک دیگر خبــر داد و اعلام کرد، 
»پروژه سریال ۶۰ قسمتی »مولانا« بر اساس 
رمــان »جلال‌الدین محمد رومی«  نوشــته 
دکتر بهمن شــکوهی توسط فرهاد توحیدی 
در مرحله نگارش فیلمنامه است تا به عنوان 
پروژه مشترک در آینده نزدیک تولید شود.« 
»مست عشق« آخرین فیلم سینمایی حسن 
فتحی یک پروژه پرحاشــیه در طول ساخت 
بود که در مقطعی تا مرز پخش شدن در قالب 
سریال از شبکه‌های ترکیه هم پیش رفت، اما 
با پیگیری‌هایی که صــورت گرفت راش‌های 
فیلم به طور کامل در اختیار سازندگان ایرانی 

قرار گرفت و آماده نمایش می‌شود.
این فیلم به عنوان محصول مشترک ایران 
و ترکیــه، روایتی از زندگی مولانا و شــمس 
تبریــزی با بازی پارســا پیروزفر و شــهاب 
حســینی اســت و در کنار تعدادی دیگر از 
بازیگــران ایرانی مثل حســام منظور جمعی 
از بازیگران مطــرح ترکیه هم از جمله هانده 

ارچل در نقش کیمیا خاتون حضور دارند.

اکران »مست عشق« حسن فتحی در تابستان یا پاییز

فیلم ســینمایی »موقعیت مهدی«، روایتی اپیزودیک از 
زمان ازدواج تا شــهادت شهید مهدی باکری فرمانده لشگر 
عاشــورا اســت. فیلم در ژانر بیوگرافیک قــرار نمی‌گیرد و 
تاکید دیگرش بر عملکرد لشــگر عاشورا در جنگ است. در 
اپیزودهای مختلف به معرفی برخی از رزمندگان این لشگر 
می‌پردازد و ســعی دارد با محوریت قرار دادن شهید مهدی 
باکری، نگاهی هم به دیگر رزمندگان این لشگر داشته باشد. 
این ویژگی به نظر می‌رسد به دلیل انتخاب برخی اپیزودهای 
سریال عاشــورا برای نسخه سینمایی باشد. اپیزودهایی که 
قرار اســت دراماتیک باشد اما نیســت. موقعیت‌هایی است 
جســته و گریخته و گاهی ســهل‌انگارانه از وضعیتی بسیار 
انســانی که درگیــر جنگ و مرگ و زندگی اســت. اما این 
موقعیــت متناقضی که با زندگی و ازدواج آغاز می‌شــود و 
همان شب با جنگی که بوی مرگ می‌دهد به پایان می‌رسد، 
نمی‌تواند مخاطب را با خود همراه کند. گویی نه زندگی‌اش 
جاندار و عمیق است و نه جنگش پشتوانه‌ای برای شناخت 
شخصیتی درگیر در آن محسوب می‌شود. »موقعیت مهدی« 
به جای اینکه لحظات دراماتیک زندگی شــهیدان باکری را 
ترســیم کند، اتفاقا ســر به زنگاه، از بیان آن طفره می‌رود. 
کات می‌خورد به اپیزودی دیگر. آنجا که باید بفهمیم مهدی 
فرمانده لشــگر عاشورا در میان جنگ، چگونه زندگی‌اش را 
آغاز می‌کند، غیاب دوربین و کارگردانی را داریم. در اپیزود 
بعد که به شــکل سر بســته و در لفافه از مشکلات حمید 
باکری با نیروهای سپاه، اطلاعات ناقصی دریافت می‌کنیم؛ 
این غیاب روایت است که به جای درام می‌نشیند و در نهایت 
او را پلیور آبی به تن در قامت شهادت نشان می‌دهد. پلیوری 
که همســرش بافته و ارتباطی با نیروهای عازم جبهه ندارد. 
شــهادت او در لباس شخصی و تاکید عنوان اپیزود بر پلیور 
آبی، ادامه همان روند طفره‌روی فیلم از موقعیتی اســت که 
نمی‌گوید. در این عدم حضور، اطلاعات و داشته‌های پیشین 
مخاطب اســت که می‌تواند پازل ناقص فیلم را کمی کامل 
کند و تصویر واضح‌تری از موقعیتی که بر آن تاکید شده، ارائه 
کند. فیلم به شکلی محافظه‌کارانه به مسائل می‌پردازد و تنها 
در حد چند دیالوگ میان دو برادر و اینکه او به ســپاه برای 
نوشتن توبه نامه رفته است، اکتفا می‌کند. مهم‌ترین نکته‌ای 
که بارها و مدام به آن تاکید می‌شــود؛ عدم موافقت مهدی 

باکری با برگرداندن جنازه حمید –برادرش- به عقب به دلیل 
ایجاد تمایز میان برادر فرمانده و دیگر شهداســت. تاکید بر 
این موضوع، شاید اصلی‌ترین کدی باشد که از شخصیت و 
منش شهید مهدی باکری در ذهن مخاطب می‌ماند. در کنار 
این مسئله نکته قابل تاملی که به جایگاه و شخصیت شهید 
باکری اشاره داشته باشــد، در فیلم مطرح نیست.  این کد 
عدم بازگشت پیکر برادر شــهید، در نهایت و با پایان‌بندی 
فیلم گره می‌خورد و مفقود شــدن پیکر این شهدا که خود 
می‌توانــد در پیوند با این کد به خلق معنایی دوم و ســوم 
بینجامد، در حد همین تاکیدها باقی می‌ماند. در اپیزود »من 
مهدی باکری نیستم«، هم تاکید دوباره دیگری دارد بر اینکه 

فرمانده کل لشگر میان پیکر برادر و پیکر دیگر شهدا تفاوتی 
قائل نشــده و رزمنده نوجوان با بغض فریاد می‌زند که من 
مهدی باکری نیستم. موقعیت مهدی در پیوند با تمایزاتش 
شــکل می‌گیرد.  اپیزود بعدی نیز در سکانس بازی مهدی 
باکری با برادرزاده‌اش، مریم –خواهرشان- گلایه این برخورد 
را با پیکر شــهید می‌کند و او در سکوت و دو زانو سر به زیر 
می‌اندازد. اینجا دوربین است که نظاره‌گرانه بیرون چارچوب 
در می‌ایستد و او را در نمایی درگیر میان زندگی و جنگ به 
خوبی به نمایش می‌گذارد. نشســتن ناراحت او روی دو زانو 
در حضور خواهر و همسرش، کمی شخصیت‌ساز است و ما 
را به درک موقعیت او کمک می‌کند. اما گویی فیلمساز نشانه 

و کد دیگری برای نشــان دادن شخصیت متفاوت و مخلص 
شهید ندارد و تنها بر این رفتار او تاکید می‌کند تا جایگاه او را 
در ذهن مخاطب بسازد. حتی در پایان‌بندی فیلم هم اشاره 
به پیکر بی نشــان دو برادر دارد. در اپیزود پایانی اخلاص او 
را به غربت و تنهایی گره می‌زند. جایی که نیرویی حاضر به 
حضور در کنار او در جزیره مجنون نیست. همه تاکید دارند 
که امکان مقاومت نیست اما او همچنان بر آرمان خود برای 
ماندن در منطقه و تحمل آتش دشــمن اصرار دارد. تنهایی 
او در میان نیزارهایی که مانند او تمام قد ایســتاده‌اند، می 
تواند معناساز باشــد. اینجاست که جای خالی برادر شهید 
بیــش از پیش حس می‌شــود. و موقعیت مهــدی در این 
منطقــه معنای اصلی خود را پیدا می‌کند. در این موقعیت، 
در دیالوگی به یکی از رزمندگان می‌گوید: اگر حمید بود الان 
تنها نمی‌ماندم. این دیالوگ بر اپیزودهای پیشین فیلم اشاره 
دارد و جدا ماندن و تنهایی آنها را در میان دیگر فرماندهان 
بیان می‌کند. در صحنه جلسه فرماندهان، مهدی باکری بر 
مقاومت و امکان آن پافشــاری دارد اما دیگر فرماندهان این 
امــکان را ناممکن قلمداد می‌کننــد. او می‌گوید اگر امکان 
مقاومت وجود نداشــت، ما الان زنــده نبودیم. این دیالوگ 
تکان‌دهنده، واجد ویژگی تمایزبخشی به شهید باکری است. 
تمایزی که از ابتدای فیلم ســعی شــده بر آن تاکید شود. 
در بســتر این تمایز و با قیاسی میان او و دیگران، شرایط و 
نــگاه او را به جنگ و مقاومت بازتاب می‌دهد. بازتابی که به 
نظر می‌رسد در سینمای امروز کمتر به آن پرداخته شده و 
فیلم سعی دارد با گفتمان‌های مطرح در جامعه امروز نسبتی 
برقرار کند. تحســین این مقاومــت و نمایش تمام قد او در 
تنهایی و مقاومتش در فضایی شعرگونه و خالی از خشونت 
رقم می‌خورد. عدم نمایش خشــونت جنگ و ارتباط آن با 
جزیره‌ای که مجنون نام دارد، بدیلی اســت از جهان‌بینی او 
که مجنون وار در تنهایی مقاومت را پیشه می‌کند. مقاومتی 
که با عقل و منطق دیگر فرماندهان در تضاد اســت و او دل 
به این جنون می‌دهد. در پیوند با کپشنی که در پایان فیلم 
نوشته می‌شود، حمید و مهدی باکری با اختلافاتی که میان 
آنها و دیگر نیروها پیش آمده اســت، سرنوشت مشابهی را 
پیدا می کنند. بی نام و نشانی پیکرشان در دل جزیره‌ای که 

با جنون آنها سر و کار دارد. جنونی فارغ از خشونت جنگ.

نگاهی به فیلم »موقعیت مهدی«

موقعیت یک مجنون 
رویا سلیمی

انتصاب دو مدیر سینمایی
بــا حکــم رئیس ســازمان 
ســینمایی مدیران کل دفاتر 
»نظارت بــر عرضه و نمایش 
فیلم« و »نظــارت بر مراکز، 
مشــاغل و مجامع« منصوب 
شدند. به گزارش ایرنا از اداره 
روابط عمومی ســازمان  کل 
ســینمایی بنا به پیشــنهاد 

معاون ارزشــیابی و نظارت ســازمان ســینمایی، محمد خزاعی رییس سازمان 
ســینمایی، طی حکمی روح الله ســهرابی را به عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر 
عرضه و نمایش فیلم و حســین طلابیگی را بــه عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر 
مراکز، مشــاغل و مجامع منصوب کرد. روح الله ســهرابی متولد همدان و عضو 
رسمی کانون کارگردانان ایران است. دوره حرفه‌ای فعالیت‌های او از سال ۱۳۸۷ 
با ساخت فیلم بلند محدوده ابری آغاز شد. خاکستر و برف دومین فیلم سینمایی 
سهرابی است که در ژانر دفاع مقدس تولید شد و جوایزی کسب کرد. سریال ۵۰ 
قســمتی آرام می‌گیریم از دیگر آثار هنری سهرابی است که در نظرسنجی صدا 
وسیما، پرمخاطب‌ترین سریال سال ۱۳۹۵ تلویزیون لقب گرفت. وی تحصیلات 
دکتری تخصصی خود را در رشــته علوم سیاســی پی گرفت و از ســال ۱۳۹۰ 
تا ۱۳۹۶ قائم مقام انجمن ســینمای انقلاب و دفاع مقدس بوده است. سهرابی 
علاوه بر تالیف چندیــن جلد کتاب در زمینه‌های اجتماعی و ادبی، عضویت در 
شوراهای سیاســتگذاری، انتخاب و داوری جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت و 
عضویت در شورای پروانه ســاخت ویدیویی سازمان سینمایی را نیز در کارنامه 
خود دارد. حســین طلابیگی متولد ۱۳۵۰ از مشهد دارای تحصیلات دانشگاهی 
در رشته طراحی صنعتی اســت. مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی، عضو 
شورای سیاست گذاری جشنواره فیلم فجر، قائم مقام انجمن سینمای انقلاب و 
دفاع مقدس و ... از جمله ســوابق مدیریتی اوست. تدریس در دانشگاه، طراحی 
جلوه‌های ویژه فیلم‌های سینمایی طوفان شن، دایناسور، آتش سبز، مستند شهید 
کاوه و سریال‌های پروانه‌ها می‌نویسند، آتش و شبنم، مسافران زمان، هوش سیاه، 
پنجمین خورشید و نیز، داوری در جشنواره‌های مختلف از جمله: جشن بزرگ 

سینمای ایران و جشنواره فیلم و سریال سیما از دیگر فعالیت‌های او است.

دومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی 
در خان پایانی

آیین پایانی »دومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی« سه‌شنبه )۳۰ فروردین( 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب 
اســامی برگزار می‌شــود. به گزارش ایرنا از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات 
ایران، در این آیین محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی، 
برگزیدگان، داوران، ناشــران آثار منتخب این دوره از جایزه کتاب تاریخ انقلاب 
اسلامی، مدیران و مسئولان فرهنگی کشــور، اندیشمندان، اصحاب فرهنگ و 
رســانه حضور خواهند داشــت. آیین پایانی دومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب 
اسلامی سه‌شنبه )۳۰ فروردین( ساعت ۱۸ در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب 
اسلامی به نشانی تهران، میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، انتهای 
کوچه شهید صیرفی پور برگزار خواهد شد؛ علاقه‌مندان می‌توانند این آیین را از 
http://www.aparat.com/ طریق آپارات خانه کتاب و ادبیات ایران به‌ نشانی
https://www.skyroom. یا پلتفرم اسکای‌روم به نشــانی khaneketab

online/ch/khaneketab/khaneketab۲۴۱ تماشــا کنند. جایزه کتاب 
تاریخ انقلاب اســامی با هدف ارتقای فرهنگ و حافظه تاریخی جامعه اسلامی 
ایران و حفظ اســتقلال و هویت فرهنگی، شناسایی و معرفی کتاب‌های برتر در 
حوزه تاریخ انقلاب اســامی )ریشه‌ها و پیامدها(، کمک به اعتلای سطح دانش 
تاریخــی و فرهنگ مکتوب، مقابله با تحریف تاریخ انقلاب اســامی، حمایت و 
تشــویق مؤلفان و پدیدآورندگان متعهد و متخصص سراسر کشور در این حوزه 
با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران و پژوهشکده تاریخ معاصر برگزار می‌شود.

مردی که ۲۹۲ بار یک فیلم را تماشا کرد
با  یک مــرد اهل فلوریــدا 
۲۹۲ بار تماشای فیلم »مرد 
عنکبوتــی: راهی بــه خانه 
نیســت«، موفق شد رکورد 
بیشترین تعداد تماشای یک 
فیلم را بشــکند. به گزارش 

ایرنا، این مرد که رامیرو آلانیس )Ramiro Alanis( نام دارد، از روز پیش‌نمایش 
مرد عنکبوتی جدید در تاریخ ۱۶ دســامبر تا ۱۵ مــارس ۲۰۲۲ )۲۵ آذر تا ۲۴ 
اســفند ۱۴۰۰( در مجموع ۲۹۲ بار این فیلم دو ســاعت و نیمه را تماشا کرد. و 
این یعنی ۷۲۰ ساعت یا سی روز پای یک فیلم نشستن! این دومین بار است که 
آلانیس در این شاخه رکوردشکنی می‌کند. وی پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ با ۱۹۱ بار 
تماشای فیلم انتقام‌جویان: پایان بازی رکورد جوآن کانر از استرالیا را شکسته بود. 
کانر با ۱۰۸ بار تماشای فیلم بوهمین راپسودی این رکورد را در اختیار داشت. سال 
گذشته شخصی به نام آرنو کلن از فرانسه با ۲۰۴ بار تماشای فیلم کاملوت: بخش 
اول رکورد آلانیس را شکست. اما با اکران مردعنکبوتی جدید، آلانیس مصمم شد 
جای خود را در کتاب رکوردهای گینس پس بگیرد.  آلانیس برای رسیدن به این 
رکورد مجبور شــد به مدت سه ماه همه سانس‌های مردعنکبوتی: راهی به خانه 
نیست را پشت هم ببیند. وی در چند هفته اول، روزانه ۵ بار این فیلم را تماشا کرد. 
آلانیس سخت‌ترین بخش این رکوردشکنی را تماشای شبانه فیلم می‌داند که باعث 
سردردش می‌شد. آلانیس برای این رکوردشکنی می‌بایست هربار فیلم را از ابتدا 
تا تیتراژ تماشا می‌کرد و در اینم دت حتی حق چک کردن تلفنش را هم نداشت. 
این مرد آمریکایی می‌گوید ۳ هزار و ۴۰۰ دلار خرج بلیط سینما کرده است و در 
سانس‌های آخر دیالوگ‌ها را از بر شده بود. مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست به 
کارگردانی جان واتس با حضور سه شخصیت منفی شناخته‌شده و قدیمی با بازی 
ویلم دفو )مرد عنکبوتی سال ۲۰۰۲(، آلفرد مولینا )مرد عنکبوتی ۲ سال ۲۰۰۴(، 
جیمی فاکس )مرد عنکبوتی شــگفت انگیز ۲ سال ۲۰۱۴( و تیمی از ستارگان 
هالیوودی از جمله تام هالند، زندایا کلمن، بندیکت کامبربچ، جیکوب باتالون، مریسا 
تومی، جان فاورو و بندیکت وانگ، سه نسل از سری فیلم‌های مرد عنکبوتی را با هم 
ترکیب می‌کند. داستان این فیلم گیشه‌پسند از جایی شروع می‌شود که هویت مرد 
عنکبوتی برای اولین بار فاش شده و پیتر پارکر از دکتر استرنج می‌خواهد به کمک 
جادو محرمانه بودن را به او برگرداند اما این کار حفره‌ای در جهان ایجاد می‌کند 
و قدرتمندترین افراد شروری که تاکنون مرد عنکبوتی در هر جهانی با آنها مبارزه 

کرده است، آزاد می‌شوند.

معروف‌ترین آهنگساز اوکراین از این کشور گریخت
سیلوســتروف،  والنتیــن 
زنده  آهنگســاز  معروف‌تریــن 
اوکرایــن، برای فــرار از جنگ 
با روســیه، به آلمــان پناهنده 
شــد. به گزارش ایرنا از روزنامه 
نیویورک تایمــز، همزمان با آن 
که جنگ اوکراین و روسیه وارد 
دومین ماه خود می‌شود، والنتین 

سیلوســتروف، آهنگساز مشهور اوکراینی، همچون میلیون‌ها تن از هموطنانش 
تن به پناهندگی و آوارگی داد. اوایل ماه مارس بود که او و خانواده‌اش با اتوبوس 
از خانه‌شــان در کی‌یف به لویو رفتند، از آنجا خود را از راه لهســتان به برلین 
رســاندند و در آنجا از جنگ پناه گرفتند. حالا موســیقی ظریف و تسلی بخش 
سیلوستروف ۸۴ ساله برای مردم جنگ زده اوکراین اهمیت جدیدی پیدا کرده 
است.  کنستانتین سیگو، از دوستان این آهنگساز، می‌گوید: بمباران‌های پوتین 
مردم، خانه‌ها و موســیقی را ویران کرده است اما سیلوستروف با حس شنوایی 
باورنکردنی خود دریافته اســت که چطور می‌توان به موســیقی حیاتی دوباره 
بخشــید. سیلوستروف که ســال ۱۹۳۷ در کی‌یف متولد شد، در دهه ۱۹۶۰ با 
آهنگ‌های پیشــروی خود که عرف‌های زیبایی شناختی جماهیر شوروی را به 
چالش می‌کشید، به شهرت رسید. این آهنگساز برجسته به محدودیت‌ها و امر 
و نهی‌های دولت جماهیر شوروی روی خوش نشان نمی‌داد. وی یک بار در یک 
گردهمایی رسمی در ســال ۱۹۷۰ لب به اعتراض گشود و همین باعث شد از 
اتحادیه آهنگسازان اوکراین اخراج شود. وی سه سال بعد دوباره اجازه پیوستن 
به این اتحادیه را پیدا کرد اما مجازات اعتراضش باعث شد از نوشتن آهنگ‌های 
پر سروصدا به سمت خلق آثار آرام و گرم‌تر برود. این تغییر منجر به آن شد که 
سیلوستروف برای باقی دوران شوروی از سیاست دور بماند. در همین دوران بود 

که جایگاه وی در جهان به تدریج بالا و بالاتر رفت. 

اخبارکوتاه

افــراد زیــادی معتقدند که اگــر کیفیت 
ســریال‌های تلویزیونی پایین است، به علت 
اما رویا خسرونجدی،  ضعف فیلمنامه‌هاست، 
نویســنده و فیلمنامه‌نویــس بــاور دارد که 
ایــن ممیزی‌های صداوســیما اســت که به 
کیفیت ســریال‌ها و حتی فیلمنامه‌ها آسیب 
وارد می‌کنــد و باعــث می‌شــود مخاطب از 
تماشای سریال‌های تلویزیونی منصرف شود. 
خبرآنلاین با خسرونجدی که به‌تازگی سریال 
»جناب‌عالی« با نویســندگی او و کارگردانی 
عادل تبریزی در تلوبیــون پلاس به نمایش 
درآمده گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
فکر می‌کنید تلویزیون تا چه اندازه به 

علاقه مخاطبانش توجه می‌کند؟
مــن فکر می‌کنم که تلویزیــون به عنوان 
رســانه ملی که در دســترس تمامــی افراد 
جامعه اســت باید بیشــتر به نظر مخاطبش 
اهمیت ‌دهد، گاهی ســریالی پخش می‌شود 
و می‌شــنوم که مخاطــب می‌گوید این چند 
قســمت اســت؟ چقدر طولانی است؟ و چه 
زمانی به پایان می‌رســد؟ چون هیچ علاقه‌ای 

به تماشای آن اثر ندارند.
در کدام یک از کارهایتان به صورت جدی 

با این موضوع مواجه شدید؟
در ســریال »از یادها رفته« فیلمنامه یک 
چیز دیگر بود و ســریال یک چیز دیگر را به 
نمایش درآورد، اگر شما فیلمنامه را بخوانید 
سوال می‌پرسید این سریال چه زمانی ساخته 

خواهد ‌شد؟
بســیاری معتقدند که فیلمنامه‌های 
خوب به تلویزیون ارائه نمی‌شود، با توجه 
به صحبت شــما، فیلمنامه‌ها همیشــه 
بلکه  نیستند،  مشکل  دارای  و  بی‌محتوا 
محتوا  به  که  اســت  زیاد  تغییرات  این 

آسیب‌ می‌رساند.
خیلی مواقــع این‌گونه اســت، حتی من 
گاهی با دیدن اســم نویســنده ســریال‌ باور 
نمی‌کنم این فیلمنامه را آن شــخص نوشته 
باشد، چون می‌دانم کارش چگونه است و در 
نهایــت هم چیزی که پخش می‌شــود، هیچ 

شباهتی به کار ایشان ندارد.
از چــه زمانــی این اتفــاق، یعنی 
ســخت‌گیری‌ها و تغییــر در محتوای 
ســریال رخ داد؟ چون قرار نیســت ما 

مخاطبان را از تلویزیون برانیم.
ایــن اتفــاق خیلــی وقت اســت که رخ 
داده، مخاطــب تلویزیــون اعمــال ســلیقه 
دست‌اندرکاران را به این شکل نمی‌پسندد و 
باید تغییراتی در این چارچوب ایجاد کند، اما 
متاسفانه کسی هم نیست که به این موضوع 
رسیدگی کند. این موضوع باعث شد به مرور 
زمان، نه تنها مخاطب دیگر تلویزیون را دنبال 

نکــرد، بلکه بســیاری از فیلمنامه‌نویس‌های 
خــوب هم دیگر بــرای تلویزیــون فیلمنامه 
ننوشتند. کار کردن با تلویزیون بسیار سخت 
است، هر ســریال برای یک فیلمنامه‌نویس، 
دوسال زمان می‌برد. شــاید ‌بگویند دستمزد 
فیلمنامه‌نویس‌ها بالا اســت اما اگر تقسیم بر 
تعداد ماه‌ها شود، واقعا از حداقل دستمزد هم 

کم‌تر است.
مگر حق اثر برای نویســنده نیست؟ 
پس چرا تلویزیون به این راحتی در آن 

تغییر ایجاد می‌کند؟
متاســفانه اغلب حقوق مادی و معنوی اثر 
از ما گرفته می‌شــود و همه چیز به تلویزیون 
تعلق می‌گیــرد. در مواقع دیگر نیز ســاترا، 
همین کار را بــا آثار می‌کند و گاهی ممیزی 
ارشــاد، همین کار را با کتاب‌ها می‌کند و با 
تغییرات زیاد و اساســی در کتــاب آن را از 
نظر متن و محتــوا به قدری متفاوت می‌کند 
که از چــاپ آن صرف نظر می‌کنم، فیلمنامه 
می‌نویســم، ممیزی‌هــا با اعمال ســلیقه و 
جابه‌جایی مدیران، مدام باید عوض می‌شــود 
و گاهی اصلا حتــی در مراحل تولید به این 
نتیجه می‌رســند که سریال ســاخته نشود. 
خلاصه در تلویزیون باید پوستِ کلفتی داشته 

باشی تا بتوانی کار کنی.
هم  خانگی  نمایــش  شــبکه  برای 
را  این شبکه  نوشتید؟ شرایط  فیلمنامه 

چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شــبکه نمایش خانگی یک مدت بســیار 
خوب پیش می‌رفت، اما با ورود ســاترا همان 
اعمــال نظرهایی کــه در تلویزیــون بود، به 
شــبکه نمایش خانگی هم وارد شد. متاسفانه 
مســئله‌ای دیگر هم در ســینما داریم که یا 
می‌خواهیم خیلی هنــری و یا خیلی لمپنی 
کار کنیــم، درصورتی که می‌دانیم، مخاطب، 
سینمای قصه‌گو را دوست دارد، ولی کسی به 
ذائقه مخاطب اهمیت نمی‌دهد. سینما دنبال 
فروش اســت و تلاش دارد ذائقه مخاطب را 
تغییر دهد، تلویزیــون هم که کمتر کاری با 
خواسته و سلیقه مخاطب دارد، هرجای دنیا 
رنکینگ یک ســریال پایین باشد، غیر ممکن 
است که فصل دوم آن ســاخته شود، اما در 
ایران فصل بعدی آن را می‌ســازند و بهترین 
شــبکه و بهترین ســاعت را به آن اختصاص 

می‌دهند.
کمدی  دهه هشتاد سریال‌های  در  ما 
زیادی داشــتیم که مخاطب هم به آن 
علاقه داشت. تعدادی از آن سریال‌ها را 
اما  فردی مانند رضا عطاران می‌ساخت، 
حالا حاضر نیست به تلویزیون بازگردد، 

دلیل این ماجرا چیست؟
شــاید مســئله خط قرمزهاســت. این را 

فرامــوش نکنیم که تلویزیــون خیلی اذیت 
می‌کند، حتی شــما اگــر بخواهید یک چِک 
ســاده کارتــان را از تلویزیــون بگیرید، باید 
از هفت خان رســتم عبور کنیــد. تلویزیون 
کمترین هزینه را می‌دهــد، بهترین کیفیت 
را می‌خواهــد. یک نکته دیگر هم وجود دارد 
و آن اصلاحات اســت، سریال تا لحظه‌ای که 
پخش شــود، اصلاح می‌شــود و این مسئله 
واقعا هنرمند را اذیت می‌کند و باعث زحمت 
چندبرابری در کار و خستگی نویسنده و حتی 

زخمی شدن‌ محتوای کار می‌شود.
اگر ما مخاطبمــان را از تلویزیون و 
سینما و شبکه نمایش خانگی برانیم، چه 

بلایی سرش می‌آید؟
نکته مهم ماجرا همین اســت ما مگر چه 
کاری انجــام دادیم که توقع داریم جوانانمان 
جذب گروه‌های مختلف نشــوند؟ مثلا همین 
گروه بی‌تی‌اس چرا تا این اندازه طرفدار دارد؟ 
چرا نوجــوان و جوان ایرانــی باید تا این 
اندازه جذب این گروه‌ها ‌شــوند و متاســفانه 
مدام به‌خاطرعلاقه‌شــان بــا خانواده در حال 
بحث و جدل باشند. خانواده می‌گوید عزیزم 
ایــن گروه‌ها را نگاه نکــن، نوجوان می‌گوید 
باشــه، خب چه چیزی را تماشــا کنم؟ و ما 
چیزی برای ارائه نداریم. شبکه جوان داریم؟ 
شــبکه‌ای که واقعا به علاقه جوان‌ها بپردازد. 
چه ایرادی دارد خواننده‌هایی با ســبک‌های 
مناســب و شــاد که مورد علاقه نوجوانان و 
جوانان هســتند در تلویزیــون نمایش داده 
شــوند؟ چرا جوان ما باید به کشــور دیگری 
ســفر کند و برای دیدن امثــال تتلو چندین 

میلیون تومان هزینه کند؟
برنامه‌هایــی  بــه  ســری  می‌توانیــم 
مثل»هری‌پاتــر« بزنیم کــه در کار تخیلی 
هســتند، چرا نباید بچه‌هایمــان یک پلیس 
قهرمان داشــته باشــند، مــردان آهنین و 
شــگفت‌انگیز داشــته باشــند، چه می‌شود 
اگر ایــن کارها را انجام دهیــم؟ به جای آن 
انیمیشنی که می‌ســازیم و مخاطبان ذره‌ای 
تمایل ندارند آن را تماشا کند، چرا به سلیقه 
و نیاز جوانان پاســخ نمی‌دهیم؟ چرا ما نباید 
یک شبکه بسازیم که قهرمان‌سازی کند؟ ۱۲ 
امام و ۱۴ معصــوم داریم که قهرمانان دینی 
ما هستند که می‌توانند در تمامی شئون الگو 

باشند.
اما می‌توانیم قهرمانان علمی تخیلی بسیار 
قوی‌تــر از رابین‌هود و بت‌من و ســوپرمن را 
بســازیم. این کار را هم بــه راحت‌ترین نحو 
ممکــن می‌توانیم انجام دهیــم، قانون کپی 
رایت هم که نداریم، آیزاک آسیموف این همه 
کتاب دارد، از روی آن داســتان‌ها می‌توانیم 
اقتبــاس کنیم یا داســتان‌های باســتانی و 

تاریخــی ایرانــی را بســازیم و بچه‌هــا این 
قهرمانان را ببینند، بعد ایده‌پردازی می‌کنند 

و ذهن آن‌ها به درستی رشد می‌کند.
گاهی بســیار افســوس می‌خورم. مثلا در 
مصاحبه‌ای از یک جوان ۲۳ ساله می‌پرسند 
چرا ماســک نزدی؟ می‌گوید ۲۳ سالم است 
خــودم هســتم و دوچرخم، چــرا باید زنده 
بمانم؟ من دلم برای ایــن افرادی که آرزو و 

هدف ندارند به درد می‌آید.
ایــن موضوع خیلی دردناک اســت. ما به 
خواســته‌های جوانان توجــه نمی‌کنیم، چه 
چیزی بــه آن‌ها داده‌ایم که توقع داریم گروه 
بی‌تی‌اس را دنبال نکنند، اصلا چرا جوانان ما 
باید میلیون‌ها تومان هزینه کنند تا بروند در 
یک کشور دیگر در کنسرت تتلو شرکت کنند

بین سریال‌هایی که نوشتید، کدام‌یک 
کم‌تر دستخوش تغییرات شده است؟

فکر می‌کنم سریال »جناب‌عالی« کمترین 
تغییر را داشــته اســت. زمانی که این کار را 
پذیرفتــم، قرار بــود خیلی انتقادی شــود و 
تهیه‌کننــده این اجازه را به مــا داد که طنز 
سیاسی برُنده‌ای بنویسیم اما این برُندگی به 

مرور زمان کم شد.
امیرعلی »جناب‌عالی« با بازی امیرحسین 
رســتمی، شخصی اســت که همه ما حداقل 
یک‌بــار در جامعه امروز جای او بوده‌ایم و هر 
بار که پیش مســئول یا مدیــری در اداره یا 
شرکتی رفتیم فکر کردیم چقدر نالایق است، 
پیش خودمان گفتیم اگر من جای این بودم 
می‌دانســتم چه کار کنم، شخصیت امیرعلی 
این‌گونه شــکل گرفت، از تصور آدم‌هایی که 
اگر جای یک‌نفــر دیگر بودند چه‌کاری انجام 

می‌دادند؟
امیرعلی آدمی اســت که می‌خواهد همه 
چیز را درست انجام دهد و خیلی اخلاق‌مدار 
اســت، نه می‌خواهــد میانبر بزنــد، نه کار 
غیرقانونی انجام دهــد و حتما می‌خواهد به 
مقصد برسد، بســیار طول می‌کشد تا این را 
متوجه شــود که سیاســت پیچیده‌تر از این 
حرفاســت. دوستش بابک هم انسان وفاداری 
اســت و مســئله‌ای که پیوند ایــن دو نفر را 

عمیق‌تر کرده، مرسده، خواهر امیرعلی است.
آقای رضوانی برای ســاخت این کار آقای 
عادل تبریــزی را به من پیشــنهاد داد، من 
ایشــان را نمی‌شــناختم، آقای تبریزی مرا 
دعوت کردند که فیلــم »گیجگاه« را ببینم، 
زمانی که فیلم را دیدم گفتم قطعا اگر یک‌نفر 
این کار را خوب بسازد، عادل تبریزی است. 

پس از مدتی آقای رضوانی گفتند شــاید 
عادل تبریزی به ما نپیوندد، گفتم نمی‌شــود 
باید این کار را خودش بسازد. در ملاقات اول 
عادل طرح را خوانده بود و به قدری با هیجان 
صحبت ‌کرد و مدام حرکت می‌کرد که گردن 
من دائم در حال حرکت بود طوری که سوال 
کرد چیزی شده خانم نجدی؟ گفتم فعلا نه؟ 
بعد دوباره ســوال کرد فکر می‌کنید بتوانیم 
باهم کار کنیم؟ گفتــم اگر کمی از هیجانت 
کم کنی بله، بعد با لحن شوخی گفتم گردنم 

درد گرفت.
امیر علی در سریال »جناب‌عالی« بی 
رستمی  امیرحسین  کاراکتر  به  شباهت 
در سریال »لیسانسه‌ها« نیست، شما چه 
کاری انجام دادید که مخاطب حس کند 
متفاوت  تماشای یک شخصیت  در حال 

است؟
البتــه که متفاوت اســت؟ ما در ســریال 
نمی‌خواســتیم که امیرعلی آدم بی‌دســت و 
پایی نشــان داده شــود، بلکه می‌خواستیم 
فردی نخبه را نشان دهیم که می‌داند مشغول 
انجام چه کاری اســت، به گونه‌ای که وقتی 
اســتادش او را پشــت چراغ قرمز می‌بیند از 
ماشین پیاده می‌شود و به او احترام می‌گذارد.

ایــن آدم بی‌دســت و پــا نیســت، بلکه 
می‌خواهد در حیطــه توانایی‌هایش کار کند. 
اتفاقا برای اینکه این شباهت به مخاطب القا 
نشود، در انتخاب امیرحسین رستمی در این 
نقش کمی شک داشــتم و به نظرم امیرعلی 
باید یک آدم خیلی جدی و رســمی می‌بود 
که اگر گاهی اشتباهی می‌کند برای مخاطب 

جالب باشد.
اما بعدا متوجه شدم انتخاب خوبی بوده و 

ایشان نقش را خوب زنده کردند.

نویسنده فیلمنامه‌ سریال‌ »جناب‌عالی«:

نوجوانان ایرانی بی‌تی‌اس را دنبال نکنند، چه کنند؟


